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ِدی داشت  دریک  ا ِ ِر دنبال خرسش ف
 .میگشت



 

  از تاریک و ترسناک گوشھاو خرسش را در یک 
 .جنگل گم کرده بود

ِدی گفت من تختخوابم را می  !من می ترسم! کمک«:ا
 »!من خرسم را می خواھم! خواھم



 

ِدی رفت و  نوک پا، نوک پا ا
 ....رفت تا اینکھ

چیزی او را متوقف ناگھان 
 .کرد

! نگاه کن«:خودش گفتبا 
 ؟اون چیــھ »یک چیزی آنجاست



  

  !بـزرگ یک خرس عروسکی

ِدی گفت دریکھ؟ چقدر عجیبھ«:ا ِ ِر ! این ف
 »ی؟ ه اایــنقدر بزرگ شد چراتو 



  

نم بغلت کنم و پیش خودم انی ھستی کھ من بتوآتو بزرگتر از 
 !بخوابانمت

 !توی تختخوابم جا نخواھیم شد ھیچ وقتبا ھم و ما دوتا 



  

ز بیرون تاریکی صدای بعد اکمی 
بلند و  صدا. ھق ھق گریھ کردن آمد

 .بلندتر و نزدیک و نزدیکتر می شد

بزودی صدای گریھ در تمام جنگل 
  :شنیده می شد کھ می گفت

ک ـوچـدر کـقـنـوری ایـجـو چـت «
رای ـو بـده ای؟ تـزه شـزه میـو ری
ی و ولویـلی کوچــل کردن خیـبغ

را ھمراه با خودم بھ اگر تو 
تـختخـواب بـزرگم بـبـرم تو بین 

 »رختخواب ھا گـم خواھی شد



  

 غول پیکر او یک خرس
 بود کھ یک خرس

کوچک را بغل  عروسکی
 .کرده بود



  

ِدی پشت خرس  بزرگ عروسکی ا
 .قایم شد



  

خرس نفس نفس زنان 
  »!عروسک من«:گفت

! واای« :ترسیدادی 
 »!خرس



  

خرس نعره 
  »!یک پسر«:کشید

ِدی فریاد  ا
 »!عروسکم«:زد



  

بعد آنھا در میان جنگل تاریک 
دویدند و دویدند و تا می توانستند 

 ....سریع بھ خانھ ھایشان رفتند



  

ھر در آخر، در حالی کھ 
آنھا خرس ھای کدام از 

عروسکی کوچولوی 
ل کرده خودشان را بغ

بودند، بھ رختخواب گرم و 
 .نرمشان برگشتند
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